
 

 

احساس هی کردم ّن اکٌَى چطوِ ّای .باًگاُ ّای کٌجکاٍاًِ ٍتطٌِ ،بِ درس بسرگ طبیعت هی ًگریستن

  َارای فْن ٍ داًایی درهي خَاّذجَضیذ.لال ٍگُهعرفت ازدرٍى هي سربازخَاٌّذکردٍآب ّای زُ

  11درس دٍم صفحِ 

،بسیار هْن است؛ چَى ضخصیت ها را ضکل هی دّذ.دٍستی خَب رابطِ ٍرفتارهاباخَد ، خاًَادُ ٍدٍستاى 

است کِ گفتارش درست ٍرفتارش پسٌذیذُ باضذ.در دلص ایواى ٍ هْرباًی هَج بسًذٍاز چْرُ ٍ ًگاّص 

 54صفحِ چْارم درس       اهیذٍاری ًٍطاط بجَضذ.

 

 .تَ از ٍی خطٌَد باش ٍ درجتص درجِ ی اٍلیا گرداى  ،چَى هادرم چٌاى دیذ،دعا کرد ٍ گفت : یا رب

 45صفحِ حکایت       دعای هادرم در حق هي هستجاب ضذ ٍ هرا بذیي جای رساًیذ.

 

هی گَیٌذ ٍقت طلاست ٍلی بذٍى تردیذٍقت از طلا گراى بْا تر است؛ زیرا با صرف ٍقت هی تَاى طلا بِ 

                                                                                                 44صفحِ ّطتن درس        .ف ضذُ را با طلا ًوی تَاى خریذلی دقایق تلدست آٍرد ٍ

 

و می کوشید از زیبایی های آن لذّت ببرد. او دقایقی طولانی به یک گل  بِ داهي طبیعت هی رفت علّاهِ جعفری

  خیره می شدو نشاط عجیبی احساس می کرد.

                                                                                                12صفحِ ن ًْدرس 
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